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  مقدمه

ابو لضر فارابي مؤسس فلسفة اسلامي اسـت. او تمـام سـعي خـود را بـه كـار بـرد كـه بگويـد          

مطالعات فلسفي بدون بررسي جنبه هاي عملي آن درجامعه كاري بيهـوده اسـت. او كوشـش    

ماعي پيليوي كرد. فارابي مي گفـت :  فكري خود را فقط به منظور تهيه طرح اصلاح امور اجت

همانطور كه در نظام موجـودات امكـان انحـراف از نـواميس طبيعـت وجودنـدارد در جامعـه        

مدينه فاصله هم اصول منطقي و عملي با نظام آفرينش متناسب خواهـد بـود. گرچـه پـيش از     

ا طـرح مدينـه فاضـله    فارابي پيروان فرقه اسماعيليه هم به چنين تناسبي قايل بوده اند: ليكن آنه

  را عنوان نكرده بودند.

بعد از فارابي تا دو سه قرن پـيش ، تقريبـاً تمـامي دانشـمندان و فلاسـفة اسـلامي تحـت تـĤثير         

عقايد او در تمام زمينه ها از جمله بررسي مايل اجتماعي و علم مدينت قرار گرفتـه انـد. زيـرا    

طـرح و توضـيح آن نپرداختـه باشـد.     هيچ مسأله اي در فلسـفه اسـلامي نيسـت كـه فـارابي بـه       

اسـلامي در تحقيقـات فلسـفي      متأسفانه در دو سه قرن اخير است كه تقريبـاً اكثريـت فلاسـفة   

خود توجهي به طرح مسايل اجتماعي يا علـم الاجتمـاع نكـرده انـد. ايـن امـر باعـث شـگفتي         

طرح اجتمـاعي  صاحبنظران نيز شده است. كه چرا تفكر فلسفي و مطالعات فلاسفه اسلامي از 

  و تمدن شوي به دور مانده است.

در حاليكه توجه به جنبه هاي عملي اين مطالعات است كه بـه ارزش آن مـي افزايـد، چنانكـه     

  افلاطون نيز گفته است:  
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حكمت بي سياست ناقص  و سياست بي حكمت باطل اسـت و حكـيم بايـد حـاكم باشـد و      « 

  »حاكم حكيم

ديانت كرده است، اين سـعي دليـل وحـدت ديـن و فلسـفه      اگر فارابي سعي در جمع فلسفه و 

نمي شود، اين سعي لازمة اصول و مباني فلسفه اوسـت و بـه اختصـاي وضـع تـاريخي تفكـر،       

صورت گرفته است. بعبارت ديگر سعي فـارابي درجمـع ديـن وم علـم ، كـلام و تصـوف بـا        

لسـفة اسـلامي اسـت.    فلسفه، نتيجه پاسخ تازه اي به پرسش اساسي فلسفه وضوع بـر تĤسـيس ف  

اگر فارابي به مطالعه و تدوين آراء يوناينان اكتفا مي كرد، مي توانست مانند كنـدي فلسـفه را   

در جنب احكام وحي اثبات كند و معتوض نسبت دين و فلسفه نشـود. در ايـن صـورت، بيـان     

  فلسفة او، تا اين اندازه شكل نبود.

آن در قياس با مسائل نظـري، چنـدان دشـوار    مدني و مسائل   ممكن است ايراد شود كه فلسفه

مـدني    نيست، ولي كساني مي توانند چنين ايرادي بكننـد كـه نمـي داننـد فهـم مقاصـه فلسـفة       

  نظري اوست.  فارابي، موكول به درك عميق فلسفة

يوناني است، اما مقلد آنـان نيسـت. اگـر در بعضـي از       درست است كه فارابي، شاگرد فلاسفة

وقع و مقام، درباب تـأثير آراء فلاسـفة يونـاني تـدر فلسـفه اسـلامي وتوجـه        كتب، بمناسبت م

تأكيد شده است، نبايد نتيجه گرفت كه مدينه  اسلامي، منجمله فارابي به فلسفة يوناني،  فلاسفة

  فاضلة فارابي افلاطوني يا ارسطوئي است.
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مـه آرائ فلاسـفه   غالب شرق شناسان اصرار داشته اند كه با تتبعـات خـود، مراجـع و مأخـذ ه    

اسلامي را التقاطي صرف بدانند، اين طايفـه در    اسلامي را در بين آثار يوناني بخويند و فلسفة

يونـاني، سـوء تفـاهم و اشـتباه و قصـور فهـم         اسلامي بـا فلسـفة    توجيه اختلاف صورت فلسفة

سته يا ندانسته مسلمين را هم ذخيل دانسته اند. اين قبيل اقوال، سطحي است و قائلان به آن دان

فلسفه را هيچ و پوچ انگاشته اند. زيرا اگر اشتباه و نفهميدن مطلبي مـؤدي بـه پيـدايش فلسـفه     

  شود، هر قول نا مربوط نامفهوم را بايد فلسفه دانست.

يكي از مسلمات عصر ما، اينست كه آراء و اقوال اشـخاص، انعكاسـي از شـرايط و اوضـاع و     

بنابراين قول، فلسفة مدني فارابي بايـد بـه مقتضـاي شـرايط      احوال اجتماعي و اقتصادي است.

  سياسي و اجتماعي اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجري در بغداد، تدوين شده بود.

بعضي از مورخان سعي كرده اند كه مناسبتي ميان آراء فارابي ونظام سياسـي خلافـت عباسـي    

و نا مربوط بوده است، عجب آنكه ايـن قبيـل    بيابند، اما در اين باب هر چه گفته اند، تحكمي

مطالب را كساني عنوان مي كنند كه تمام يا قسمت اعظم آراء فارابي را مـأخوذ از مأخـذ يـو    

  ناني مي دانند و متوجه نيستند كه اين دو قول را نمي توان جمع كرد.

عالم مي داننـد   آيا فارابي چنانكه خود تصريح كرده است، طرح مدينه فاضله را مطابق با نظام

يا چنانكه معمولاً گفته مي شود، نظام موجودات در نظر او با توجه به ملاحظـات و مقتضـيات   

اجتماعي عنوان شده است؟ نظام موجودات در نظر فارابي، هيچ مناسبتي بـا نظـام اجتمـاعي و    

  مدني و سياسي زمان او ندارد.



 

5 

متعرض نظام مدني و سياسي موجود  فارابي در ترتيب طبقات و اصناف مدينه هم بدون اينكه

  شود، پنج طبقه و صنعت مدينه را متناسب با مراتب موجودات ذكر مي كند.

البته فارابي منكر نيست كه رؤساي مدينه ملاحظات مربوط به زمـان و مكـان را هـم مراعـات     

وط مي كنند، اما اين ملاحظات، خدشه  و لطمه اي به اصول وارد نمي كنند بلكـه  صـرفاً مرب ـ  

نظـري فـارابي، بـيش از      به اطلاق اصول بر موارد جزئي است. بـه ايـن جهـت علـم بـه فلسـفة      

  مدني او، اهميت دارد.  آشنائي بشرايط سياسي و اجتماعي زمان، در فهم معاني فلسفة

  مطلب ديگر، نسبت فلسفه نظري با علم مدني و قياس اين علم با شريعت است.

مـدني و   دني است، ترديدي نيست اما ثبات وحدت فلسـفة دراينكه فلسفة نظري، اساس علم م

  شريعت چه جهت دارد؟

از آنجاكه به نظر فارابي فلسفه بايد اساس عمل و تدبير امور و نظام مدينه باشد وشـريعت عـم   

اگر مخالف فلسفه صحيح باشد، در مدينـة فاضـله جـائي نـدارد، ناچـار بايـد سـعي در اثبـات         

ود يا لااقـل شـريعت و بطـور كلـي ديانـت بـر مبنـاي فلسـفه         مدني و شريعت ش وحدت فلسفة 

  تفسير شود.

  كودكي ابونصر فارابي

نام كوچك او محمد بن محمـدبن طرخـاني مشـهور بـه ابونصـر اسـت. او در شـهر فـاراب از         

) و 1به دنيـا آمـد،(   870هجري قمري برابر با  257شهرهاي ماوراءالنهر خراسان قديم در سال 

شت و فارابي ناميده شد: مي گويند پدرش از امراي لشگريان طاهريـان  به همان جا منسوب گ
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در خراسان بوده است. ابونصر دوران كودكي را در موطن اصلي خود گذرانـد، وتحصـيلات   

ابتدايي را نيز در همان جـا بـه انجـام رسـانيد و بـه طـور مسـلم داراي هـوش و اسـتعداد ذاتـي           

  استثنايي بوده است.

از بالد خراسـان قـديم اسـت يـا از شـهرهاي بـلاد تـرك بـين مـورخين و          در اينكه فاراب  -1

نويسندگان تراجم احوال اختلاف نظر است. اين نديم نويسنده كتاب الفهر ست كه مهمتـرين  

سند تاريخي است معتقد است كه فاراب از بلاد خراسان و ماوراءالنهر است. با توجه به اينكه 

و انديشمند بلنـد پايـه زمـان خـود يعنـي فـارابي ضـمن         ابن نديم در زمان شهرت نابغه بزرگ

اشتغال به كار فروش كتاب دست اندر كار تهيه كتاب الفهر ست بود. و طبعاً توجه خاص بـه  

تحقيق در شرح حال رجال برجسته علمي و بيان كتب نويسندگان داشته است بـه طـور مسـلم    

ابونصـر فـارابي غافـل بمانـد. و بـر       نمي توانسته از دقت دربيان و تشريح احوال نـادره زمـانش  

اساس حد سياست ديگران حتي موطن و محل تولد او را بيان كند. نظريـه ديگـر منسـوب بـه     

ابن حوقل مي باشد او مي گويد فاراب يا اطرار از بلاد ترك است به نظر  اينجانب  اين گفتـه  

مـاوراءالنهر در آن   نمي تواند مخالف نظريه ابن نديم باشد زيـرا زبـان محلـي مـردم شـهرهاي     

زمان اكثر تركي بوده و هنوز هم اكثراً به لهجه تركي يا تركمن تكلم مي كننـد. بـا توجـه بـه     

اينكه فارابي غالباً به لباس و زين تركها در مي امده و تكلم مي نموده اسـت بـه همـين عنـوان     

بـلاد تـرك   شهرت يافته است وابن حوقل نيز با توجه به همين شهرت گفتـه اسـت فـاراب از    
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است. و اصولاً عنوان طرخاني لقبي است كه در زمان سامانيان به نزديكان امـراء سـاماني داده   

  مي شده و عنوان پدرش بوده.

) منابع مورد اطميناني كه دربارة زندگي و شرح حال و دوران كودكي او مطالبي نوشته اند 1(

ريم. اصولا مطالـب مـذكور در ايـن    بسيار اندك و اگر هم وجود داشته ما از آن اطلاعاتي ندا

منابع نيز غالباً مشابه يكديگر است و در حدي نيست كه ذهـن نقـادرا ضـمن تجزيـه و تحليـل      

موضوع ارضا نمايد بايد گفت كه درميان دانشمندان قديم رسم نبـوده كـه در تشـريح احـوال     

  برهانند. خصوصي خود چيزي بنويسد. و آيندگان را از حد سياست و گمان و خيالپردازي

تنها كسي كه اقدام به چنين امري از ميان دانشمندان نموده و شاگردان او هم دربـاره زنـدگي   

  او به تفصيل مطالبي نوشته اند

  زندگي علمي او

در شرح زندگي فارابي مطلبي كـه نشـان دهنـده جريـان واقعـي زنـدگي او باشـد و از دوران        

ابع مزبور وجود ندارد جز آنكه او در حـدود  طفوليت و جواني او حكايت كند در كتابها و من

هجـري در  320تـا   295چهل سالگي در زمان مقتدر نوزدهمين خليفه عباسي كه بين سـالهاي  

بغداد و مركز امپراطوري وسيع اسلامي خلافـت داشـت بـه منظـور كسـب دانـش و تحصـيل        

  كمال نزد اساتيد حكمت و فلسفه وارد بغداد شد.

ي مركـز تحقيقـات علمـي و مجمـع دانشـمندان و فضـلا در فنـون        بغداد در اين وقت بزرگتـر 

مختلف آن زمان بود. شهرت و عظمـت بغـداد در دنيـاس اسـلام  و جهـان آن روز بـي نظيـر        
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شايسته مركزيت امپراطوري عظيم اسلامي آن روز بـود. و طبعـاً چنـين مركـز بـزرگ دانـش       

  مناسب بود. براي پرورش نادره زمانش چون ابونصر فارابي كاملاً محيطي

ابونصر ادبيات و زبان عربي را نزد استاد برجسته اين فن ابن سراج در كمال دقت فـرا گرفـت.   

  علم منطق را نزد استاد بزرگ ابوبشر متي ابن يونس نيز آموخت.

فـارابي هنگـامي كـه وارد بغـداد گرديـد ابوبشـر از       « ابن خلكان دروفيات الاعيـان مـي گويـد   

رگ فلسفه بود. درفن منطق هم برجسته ترين اسـتاد بـود. درحـوزه    حكماء مشهور و اساتيد بز

درسش صدها نفر از علاقه مندان دانش گرد مي آمدند و او بـر آنهـا كتـاب منطـق ارسـطو را      

املا مي كرد. و آنگاه به شرح و توضيحش مي پرداخت. شاگردان نيز تقريرات اسـتاد را مـي   

اشـت . خـوش بيـان، سـريع الانتقـال، دقيـق و       نوشتند و شهرت وتبحرش در فن منطق مانند ند

لطيفه گو بود. سخنان نغز مي گفت و معاني بديع را با بياني رسـا و اشـاراتي لطيـف بيـان مـي      

كرد نوشته هايش زيبا مشتمل بر اشاراتي نغز و پرمعني و دلپـذير بـود. تـا آنجـا كـه بعضـي از       

ر پـر از نوشـته هـاي نغـز و معـاني      علماء فن معتقدند فارابي كه  كليه كتب و تأليفـاتش سراس ـ 

دلپذير است و در تفهيم مسائل مشكل علمي با بياني سـاده و رسـانهايت اسـتادي و مهـارت را     

  نشان داده فقط و فقط بر اثر فيوضات استادش ابوبشر بوده است.

درس استاد به فرا گرفتن دانش منطق اشتغال داشـت.    ابونصر مانند ساير دانش پژوهان درحلقة

ن ترتيب مدتي در بغداد نزد اساتيد برجسته در هـر فـن بـه فـرا گـرفتن رشـته هـاي دانـش         بدي

  مشغول بود.
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مورخين در منابع مذكور اتفاق دارند بر اينكه ابونصر هـر مطلبـي را هـر چنـد مشـكل بـود بـه        

سرعت مي فهميد و قدرت بيانش درحدي بود كه مشكلات علمي را با بياني ساده و در خـور  

مي توانست به ديگران بفهماند. در هوش وم ذكـاوت نظيـر نداشـت و از سـخنان     فهم همگان 

پر نغز و پر معني او است كه گفته است مسأله علمـي هـر چقـدر مشـكل باشـد اگـر حقيقـت        

  1داشته باشد فهميدن و فهماندن آن با بياني ساده كاملا امكان پذير است

بود براي اينكه هيچ نكتـة  از مطالـب    به علت اهميت خاصي كه فارابي براي دانش منطق قائل

مركز ديگر علمي در آن زمـان رفـت. بـار ديگـر      2اين فن بر او پوشيده نماند از بغداد به حران

دانش منطق را نزد ابوحيان بن جيلان كه از حكما و فلاسفه بزرگ نصـراني آن زمـان بـود بـه     

و  3نگاه به بغداد مراجعت نمـود دقت تمام مورد بررسي و تجزيه و تحليل و مطالعه قرار داد. آ

هم خود را صرف فراگرفتن رشته هاي مختلف حكمت و فلسفه نمود. بـا توجـه بـه آمـادگي     

كاملي كه از نظر تسلط بر فن منطق يافته بود و اينكه منطق كليد فهـم دانشـهاي نظـري مزبـور     

بـه مطالعـه و   بود فهم مشكلات براي او دشوار نبود. بنابراين با كوشش و جـد وجهـد فـراوان    

. و بـا  4تحقيق در متن و شرح و كليه آنچه ارسطو راجع به فلسفه نقل شده بود مشـغول گشـت  

                                                           

بد ترين مردم لغز گويان و آنها كه مفاهيم » شرالناس المستفيقهون« رموده اند اين جمله ياد آور فرمايش پيامبر گرامي (ص) است كه ف -  1

واهي را مي خواهند در لفافه لغز گوئي و عبارات مشكل به ديگران حقيقت جلوه دهند هستند مشهور است كه مي گويند لنين رهبر جهان 

  اتي ساده آنرا بيان كر د و نيازي به لغز گوئي ندارد.كمونيست نيز گفته است  اگر مطلبي حقيقت داشته باشد مي توان با عبار
حران وره او قنسرين و نصيبين از شهرهاي نواحي غرب فرات و سوريه فعلي است كه آراميان مسيجي از عهد ساساني پس از تسلط  -  2

يونان نموده بودند و دانشمندان  امپراطوري روم بر مصر و اسكندريه اين شهرها را بجاي اسكندريه به مركز علمي و تحقيق شرق بخصوص

  سوريه  يا سريان در اين مركز به تدريس دانش يونان اشتغال داشتند.
  .100و فيات الاعيان ص  -  3
اينجانب را عقيده بر اينست كه فارابي زبان يوناني را بخوبي فرا گرفته بوده زيرا او شيفته فراگرفتن دانش يونان بخصوص فهم نظرات  -  4

طق و فلسفه بوده و ترجمه هايي كه از متون كتب يونان قبل از او در زمان او بخصوص در مورد منطق ارسطو شده بود در حدي ارسطودر من
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تسلطي كه به زبان يوناني داشت استفاده مستقيم از منابع اصلي اين علوم براي او ممكـن بـود.   

ه در كتاب نفس كه به تصنيف ارسطو معلم اول پيدا شده اين جمله به خط  ابونصر نوشته شـد 

كه كتاب سماع طبيعي مربوط « و نيز از او نقل شده » كه من اين كتاب را صد مرتبه خواندم« 

به ارسطو را چهل مرتبه خواندم بازهم خـود را نيازمنـد بـه مراجعـه مجـدد مـي دانسـتم. شـيخ         

الرئيس ابو علي ابن سينا در شرح حال خود مي نويسـد كـه كتـاب مـا بعـد الطبيعـه ارسـطو را        

ها خواندم، مطالب آن بر من كشف نشد چنانكـه  مـي پنداشـتم يـا در ايـن كتـاب        مكرر و بار

مطلبي قابل فهم وجود ندارد يا آنكه من استعداد فهم و درك آن ر انـدارم. بـه هـر حـال ايـن      

موضوع را فراموش كـردم تـا آنكـه روزي از بـازار كتابفروشـها مـي گذشـتم فروشـندة دوره         

داشت به اصرار تمام براي خريدن آنرا به من عرضه كـرد،  گردي را ديدم كه كتابي در دست 

و من همچنان از خريد آن خود داري كردم. بر اثر اصرار زيـاد او كتـاب را خريـدم. ناگهـان     

متوجه شدم كتاب مزبور شرخي بر كتاب  ما بعد الطبيعه ارسطو به خط ابو نصر فارابي اسـت.  

  الطبيعه ارسطو بر من كشف شد.با يك بار خواندن، تمامي مطالب كتاب ما بعد 

اگــر در زمــان ارســطو مــي بــودم از « از فــارابي پرســيدند تــو دانــاتري يــا ارســطو؟ پاســخ داد 

  »بزرگترين شاگردان او محسوب مي گرديدم

فارابي اكثراً تأليفات خود را در بغداد به رشـته تحريـر در آورد. سـپس بـه دمشـق رفـت ولـي        

متوجه مركز علمي ديگر و مجمع دانشـمندان اسـلامي   مدت كمي در آنجا توقف كرد.آنگاه 

                                                                                                                                                                          

 نبوده كه فارابي بتواند آنچنان در مباحث مختلف اين علم تحقيق و همه معضلات آن را بخوبي تجزيه و تحليل نمايد و با بياني ساده و رسا
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آن زمان مصر شد. پس از مدتي توقف در مصر به حلب نزد سـيفالدوله كـه از امـراء خانـدان     

  حمدانيون بود رفت.

ابن خلكان مي گويد:  در پاره اي از مجموعه ها خواندم كـه هنگـامي كـه ابونصـر بـر سـيف       

نشمندنن و فضلا در هـر رشـته از علـوم گـرد آمـده      الدوله وارد شد در حضور او جمعي از دا

بودند. فارابي به لباس و زين تركها كه لباس دايمي او بود به طـور ناشـناس بـه جمـع آنهـا در      

  آمد و به هنگام ورود كمي درنگ نمود.

سيف الدول هبه تازه وارد خطاب نمود و گفت بنشين  فارابي گفت آنجا كـه تـو مـي گـويي     

شأن من است؟ امير گفت آنجا كه شأن تو است. ابونصر از ميان جمعيت به  بنشينم يا آنجا كه

صدر مجلس رفت تا رسيد به جايگـاه اميـر. آنگـاه اميـر را كنـار زد و جـايش نشسـت سـيف         

الدوله به غلامان كه در بالاي سر او بودند به زبان محلي كه تنها امير و غلامان بـه آن آگـاهي   

ن شـيخ اسـائه ادب نمـود مـن از او سـؤالاتي خـواهم كـرد،        داشتند خطاب نموده و گفت: اي ـ

چنانچه از پاسخ عاجز ماند شما او را به خواري از مجلـس برانيـد. فـارابي خطـاب بـه اميـر بـه        

  »اي امير درنگ نما كه امور به عواقب آنها است« همان زبان گفت: 

دانـي؟ گفـت بلـي .     مگر تو اين زبـان را مـي    سيف الدوله در شگفت آمده و به فارابي گفت:

هفتاد زباي ديگر. پس مقام او نـزد اميـر بلنـد شـد. آنگـاه بحـث علمـي در هـر يـك از فنـون           

                                                                                                                                                                          

  ورد تا آنجا كه تاريخ دنياي دانش او را بعد از ارسطو معملم ثاني لقب دهد.قابل فهم همگان در آ
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مختلف شروع گرديد. در هر مورد فارابي با آرائي قاطع وكلامـي عميـق مطلـب را بيـان مـي      

  نمود.

 -بطوريكه حاضـران در مجلـس دم از گفتـار فـرو بسـتند، و بـه سـخنان تنهـا گوينـده مجمـع           

گوش فرا دادند، و به ضبط تقريرات و بيانات او اكتفا كـردن، و از سـخنان مطبـوع و     -ارابيف

دلپذير  او بهره مند شدند. تا آنكه سيف الدوله حاضران در مجلس را مرخص كرد. با فـارابي  

به شراب مايلي؟ گفت ني. به خـوراك مـايلي؟ گفـت نـي! بـه سـماع       « خلوت گزيد و گفت:

ي . آنگاه امير به احضار هنرمندان فرمان داد. استادان برجسته درهر فن علاقه داري؟ گفت آر

و در هر قسمت از نوازندگان جضـور يافتنـد. بـه انـواع آهنـگ هـا و نواهـا در دسـتگاه هـاي          

مختلف موسيقي مشغول گشتند. فارابي در هر قسمت بر آنها خرده ها گرفت و گفـت اشـتباه   

گفت آري و از خريطه خود قطعات عود » ت مي داني؟مگر تو اين صنع« كرديد. امير گفت: 

را بيرون آورد. از آنها تركيبي خاص بساخت و بنواختن مشغول شد. آنطور كه همه حاضـران  

در جلسه را به خنده آورد. سپس آهنـگ ديگـري بنواخـت كـه همـه بـه گريـه افتادنـد. بعـداً          

كـه همگـي بـه خـواب عميـق      تركيبي ديگر از قطعات عود بساخت، و بنواختن پرداخت  چنان

فرو رفتند حتي غلامان و دربانان. در اين موقع فارابي همه را ترك نمـود و از مجلـس خـارج    

شد. مورخين مي نويسند اين آلت همان قانوني اسـت كـه از اختراعـات فـارابي اسـت، و نيـز       

  فارابي نخستين كسي است كه آنرا تركيب كرده است.
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ي رسد لكن با توجه به نبوغ فارابي در زمينـه هـاي مختلـف    گرچه اين داستان به نظر غريب م

علوم به هيچ وجه نمي تواند جاي شگفتي و ترديد باشد. بخصـوص اسـتادي و مهـارت او در    

فن موسيقي. دليل كامل اين امر از كتابها و نوشته هاي او در زمينه هاي همه علوم آن روز كه 

اله و مقاله علمي با ارزش دانسته انـد تأييـد مـي    همه منابع آنها را متجاوز از يكصد كتاب، رس

گردد. ما در مبحث آثار فارابي بـه نقـل از منـابع مزبـور بخصـوص تـاريخ الحكمـاء قفطـي و         

طبقات الاطباء  ابن ابي اصيبعه و هفت كتاب، رساله و مقام را نـام خـواهيم بـرد كـه متأسـفانه      

  اكثراً مفقود شده است.

با تجرد و گوشه گيري و مصاحبت با گلها در كنـار جويبارهـا و    از آنجا كه فارابي زندگي را

مناظر زيبا و طبيعت مي گذرانده، بدون شك چنين ذوقي نمـي توانسـته جـز بـا دلبسـتگي بـه       

موسيقي باشد. مسلماً تنها سرگرمي فارابي به هنگام فراغت از مطالعه و نگارش كتب، آهنگها 

ستگي به موسيقي باعـث نوشـتن كتـاب الموسـيقي     و نغمات مختلف بوده است. نتيجه اين دلب

الكبير شده و اين كتاب اولين كتاب است كه دربـاره موسـيقي در مشـرق زمـين نوشـته شـده       

  است. در بحث از اين كتاب به شرح مفصل آن خواهيم پرداخت.

ابونصر مدت نه سال با احترام تمام نزد سيف الدوله زندگي كرد و باهمه نزديكي كه به سيف 

دوله داشت و امير نيز در كارهاي مهم و مشكلات حكومت با مشاورت او اقدام مي كـرد و  ال

معذلك فارابي زندگي را در كمال مناعت طبع و قناعت گذراند. فقط روزي به چهـار درهـم   

از  بيت المال كه مقرر شده بود اكتفـا مـي كـرد. تمـام وقـتش را در آغـوش طبيعـت صـرف         
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ويش مي كرد. در همه عمر به فكر تشـكيل خانـه و خـانواده    نوشتن كتب و رسالات علمي خ

نيافتاد. زن و فرزند نداشت. او زنـدگي خـويش را وقـت بـر تفكـر و حـل مشـكلات زنـدگي         

اجتماعي و سياسي همنوعان و رفع گرفتاريهـاي دنيـاد اسـلام و مـردم آن زمـان كـرد. سـيف        

فكـر و راهنماييهـاي او اسـتفاده مـي      الدوله در همه مسافرتها او را به همراه مي بـرد. از تبـادل  

ميلادي در سن هستاد سالگي  950هجري برابر  339كرد، تا اينكه در مسافرت دمشق در سال 

بدرود حيات گفت سيف الدوله شخصاً با پانزده نفر از كسان مورد اعتمادش كه بـه همـراه او   

بت به فـارابي از صـميم قلـب    بودند بر او نماز خواندند. و اين نشانه كمال احترامي بود كه  نس

داشت و به همان جا مدفون گرديد. به اين ترتيب زندگي ظاهري بزرگتـري انديشـمند انسـان    

دوست قرن سوم وچهارم هجري پدر فلسفه شـرق و مرجـع الهـام بخـش انديشـمنداني چـون       

  ود.بوعلي سينا و نوابغ بعد از او پايان رسيد ولي اين فروغ جاودانه تا ابد زنده خواهد ب

  زندگي اجتماعي و سياسي زمان او

حكومت اعراب خلاف اصول اسلامي بود. حكام آ ن زمان نسبت به خانـدان پيـامبر اسـلام و    

دوستداران آن خاندان و دانشمندان بد رفتاري مي كردند. اعراب فكـر مـي كـردن نسـبت بـه      

باعث خشم مسلمانان  ديگران برتري دارند اين طرز فكر كه با تعاليم اسلام كاملاً مخالف بود

غير عرب مخصوصاً ايرانيان شد. تا اينكه منجر به قيام ابومسـلم خراسـاني و سـقوط حكومـت     

امويان و تأسيس خلافت عباسيان گرديـد. رفتـار نـا سـپاس منصـور دومـين خليفـه عباسـي بـا          

 ابومسلم و هرون با خاندان بر امكه عامل سنباد و جنبش مقنغ و بابك خـرم ديـن گرديـد.ولي   
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دهمين خليفه اكثـراً مقتـدر و قـوي بودنـد،      1خلفاي عباسي تا دوران خلافت ابوجعفر متوكل 

بطوري كه نهضتهاي ملي خراسان به خونخواهي ابومسلم وسيله سـنباد و مقنـغ و بابـك خـرم     

دين با آنكه بر پايه مصالح ملي و حمايت از ستمديدگان و طبقات ضعيف استوار بود آنطـور  

  ه نرسيد.كه بايد به نتيج

از دوران متوكل به بعد قدرت دستگاه خلافت بـه تـدريج رو بـه ضـعف نهـاد. امـراي ايرانـي        

ترك عرب از ضعف دستگاه خلافت استفاده كردنـد. و سلسـله هـاي مسـتقل و نيمـه مسـتقل       

تشكيل دادند و خليفه وقت نيز ضمن فرماني براي آنها لقب تعيين مي نمود. خليفه هم بهمـين  

به نام او خطبه خوانده شود. ولـي بسـياري اوقـات اتفـاق مـي افتـاد كـه بعضـي از         قانع بود كه 

حكام نام اورا خطبه حذف مي كردند. خلفا كه به اخـلاص اعـراب ترديـد داشـتند دسـت بـه       

وسيله امـراء  تـرك فـارس دسـت بـه دسـت مـي        » بغداد«دامان تركها شدند. و مركز خلافت 

اداره مي نمودند. در صورت اقتضـا خليفـه را تغييـر يـا     گرديند. و آنها به ميل خود خلافت را 

زنداني مي كردند؟ و يا به حيات او خاتمه مـي دادنـد. بطـوري كـه از زمـان متوكـل تـا عهـد         

متجاوز از چهار قرن غالباً خلفا يـا بـه    656 - 232المعتصم آخرين خليفه عباسي يعني از سال 

  . 1و به حبس و زندن افتادنددست مخالفين كشته شدند يا از مقام خلافت عزل 

تا اينكه با تصرف بغداد پايتخت خلفاي عباسي و قتل  المعتصـم بـاالله و وليعهـدش ابـوبكر در     

  هجري به دستور هلاكوخان مغول سلسله خلفاي عباسي منقرض گرديد. 656صفر  24

                                                           

  هجري به مدت صد سال. 232تأسيس خلافت عباسيان تا  132يعني از سال  -  1
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 استقلال بـه شـرح زيـر تقسـيم     -به هر حال حوزه وسيع كشورهاي اسلامي بين حكومتهاي نو

  گرديد.

در خراسان و ماوراءالنهر كه هميشه مركز نهضتهاي فكـري و اجتمـاعي بـود پـس از متوقـف      

ديــن ابتــدا طاهريــان كــه مؤســس ايشــان طــاهر  -شــدن جنبشــهاي ســنباد،مقنع ، بابــك خــرم

سپس سـامانيان فرزنـد    2ذواليمينين و آخرين فرمانرواي ايشان احمد بن عبد االله خجستاني بود.

يكصدو ده سال ادامه داشت و  110شروع و مدت  3با امارت اسماعيل سامانيسامان خداه كه 

با فرمانروائي ابوالفوارس عبدالملك دوم پسر ابوالقاسم بـن نـوح بـه وسـيله غزنويـان منقـرض       

گرديد. بعد از خراسان آذربايجان دومين ناحيه ايران بود كه به وسيله سلسله ساجيان اسـتقلال  

والسـاج ديـو داد بـود. سـمت قبلـي وي از طـرف مركـز خلافـت         يافت مؤسس ايـن سلسـله اب  

  بود. 4صاحب الزنادقه 

فرمانروائي ايشان با حكومت ابوالمنصور فتح ( پسر ابوالمسافر) به وسيله عاملين خليفه المقتدر 

و بار ديگر آذربايجان به زير سلطه اعـراب در آمـد. در سيسـتان و كرمـان نغمـه       5پايان يافت.

طلبي و آزاديخواهي سرانجام وسيله صفاريان به همت رويگرزاده شـجاع و بـا    -هاي استقلال

                                                                                                                                                                          

  تأليف مرتضي  90نقل از كتاب تاريخ اجتماعي ايران جلد دوم ص  -  1
   67هجري بمدت  261سال  205يعني از سال -  2
  هجري. 389تا  270از سال  -  3
اين عنوان را خلفا به كسي مي دادند كه مأموريت سركوب و كشتار افرادي كه عليه دستگاه خلافت بغداد قيام مي كردندو ابولساج قبلاً  -  4

  عهده دار اين سمت بود.
  سال ادامه داشت. 42به مدت  318تا سال  266اين حكومت از سال  -  5



 

17 

شروع شد، و با فرمانروايي خلف بـن احمـد    1اراده و ميهن پرستي به نام يعقوب ليث صفاري 

  وسيله غزنوميان خاتمه يافت.

ي و بـا  پايه گـذار  3بنام آل بويه با امارت علي ملقب به عماد الدوله  2در فارس سلسله ديليمان 

فرمانروايي ابو منصور فولادسـتون؟ كـه بـه مـدت يكصـدو هفـت سـال ادامـه داشـت وسـيله           

ــدان،        ــالات هم ــه اي ــته آل بوي ــان شايس ــدت فرانرواي ــن م ــد. در اي ــرض گردي ــان منق غزنوي

  اصفهان،ري، عراق، خوزستان و كرمان را نيز به حوزه نفوذ حكومتي خود افزودند.

و سپس ديلمـان معـروف بـه     4برستان آن روز) ابتدا علويان در شمال ايران فعلي ( ديلمان و ط

آل زيار فرمانروايي مداويچ پسر زيـار گيلكـي تأسـيس و بـا حكومـت گيلانشـاه پسـر عنصـر         

   5المعالي خاتمه يافت.

 302در موصل و ديار ربيعه و الجزاير حكومت سلسله حمدانيون با امارت ابولاهيجاء در سال 

  ادي سيف الدوله به اوج قدرت رسيد.تأسيس و در زمان فرمانرو

فرمانروايي  394او شهرهاي حلب و حمص و دمشق را بر قلمرو اجدادي خود افزود و تا سال 

  ايشان به مدت نودو دو سال دوام يافت.

                                                           

  سال. 146مدت  هجري به 393تا سال  247از سال  -  1
ديلميان دو سلسله بودند كه از ديلم بر عليه دستگاه خلافت و حكومت عرب قيام كردند آل بويه و آل زياد زودتر در شمال ايران به   - 2

  حكومت  رسيدند و آل بويه چهار سال بعد در فارس .
  شت. هجري يكصد و بيست و هفت سال ادامه دا 447تا  320امارت آل بويه از سال  -  3
هجري در طبرستان كه مركز  250سلسله علويان كه از اعقاب امام حسن مجتبي (ع) امام دوم شيعيان بودند با امارت خلف بن زيد در سال  -  4

  فرمانروائي آنها شهر آمل بود وسيله ديلميان زيار خاتمه يافت .
  ري ادامه داشت.هج 480تأسيس و تا  316حكومت زياريان در ديلمان و طبرستان در سال  -  5
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ملقب بـه   2كه مؤسس آنها محمد بن عبداله بن قاسم 1در مصر و شمال آفريقا سلسله فاطميان 

كـه   561هجري شروع و تـا سـال    302اين حكومت از سال  مهدي بود حكومت داشته است.

سـال ادامـه    262الدين االله كه نامش ابوعبد االله محمد بود خلافت داشت، و به مدت  -العاضد

يافت، و درين سال به دست قهرمان معروف جنگلهـاي صـليبي سـلطان صـلاح الـدين ايـوبي       

  منقرض گرديد.

وسـيع امپراطـوري اسـلام و نابسـاماني ناشـي از        ناگفته نماند كه اين همـه آشـفتگي در حـوزه   

ضعف و فساد سياسي و اجتماعي بود در همه شئون حكومتي و در دستگاه خلافـت عباسـيان   

  ديده مي شد.

در دستگاه خلافت عباسي كه رهبر و مردم همه در فساد غوطـه ور بودنـد در نتيجـه آثـار بـي      

ي مشـاهده مـي گرديـد كـه پسـر بـراي       اعتمادي و خدعه ونيرنگ در همه جا مشهود بود. حت

رسيدن به زر و زور به فريفتن پدر سرگرم است. چنانكه اين امر در مورد ابن مقله وزير خليفه 

  الراضي و فرمانده لشكريانش اتفاق افتاد.

ابن مقله مأمور و قمع حمدانيون در موصل بود، و بـر اثـر نامـه فرزنـدش     « مورخين مي گويند:

نيون فريب خورده، ده ها هزار دينار، به رشوت گرفته بود ابـن مقلـه بـه    كه از طرفداران حمدا

سرعت به بغداد برگشت به گمان آنكه خليفه احضارش كـرده تـا در شـوراي سـري شـركت      

                                                           

  كه به اسامي قرامطه اسماعيليه نيز خوانده شده اند. -  1
اهل سنت اورا از نسل عبداالله بن سالم مصري و اهل تشيع او را از اعقاب عبداالله ميمون قداح اهوازي و پيروان اسماعيليه او را از  -  2

  بازماندگان اسماعيل جعفر صادق ( ع) امام ششم شيعيان دانسته اند.
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جويد در صورتي كه شورايي در بين نبود. بلكه اين عمل بهاي دروغ و فريبـي بـود بـه خـاطر     

ته بـود . اگـر بـه ايـن امـر هـرج و مـرج تقسـيم         رشوه اي كه فرزندش از انصار حمدانيون گرف

طبقات مرفه را كه در حد اعلاي رفاه مي زيسـتند و بـي چيـزي دسـته ديگـر را كـه بـا فقـر و         

پريشاني دست به گريبان بودند اضافه كنيم چهره حقيقي زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي اسـلام     

تي و علل ديگر از مفاسـد  در دوران خلافت عباسيان روشن تر ميگردد، و از اين اختلاف طبقا

اجتماعي آن روز بود كه حكيم و فيلسوف ما ابونصر فارابي را به حد كفايت رنج مـي داد، و  

او را در عين انزوا و گوشه نشيني به فكر چاره انديشي براي درمان اجتمـاع نابسـامان اسـلامي    

اي رفــع آن روز انــداخت و او را وادار كــرد كــه تمــامي جهــد و كوشــش علمــي خــود را بــر

  اختلافات فكري، ديني ، سياسي و اجتماعي به كار برد و شالوده استواري بريزد.

  وضع فكري زمان او

پريشاني فكري  نيز مردم مسلمان را در اين زمان دستخوش نا امني و تشـويق و عـدم آرامـش    

ري فكري نموده بود. زيرا اعراب با استفاده از قدرت ونفوذ معنـوي اسـلام بـر حـوزه امپراطـو     

داشتند. و با اطلاق عنوان موالي يابنـدگان بـه مـردم ملـل      1وسيع اسلامي حكومت جابرانه اي 

قرآن مخالف بود احياء نمودند. ايـن   2مسلمان غير عرب كه با اصول عقايد اسلام و صراحت 

                                                           

هزاز نفر را كشت يزيد بن مهلت نماينده  120به عنوان نمونه در حكومت بيست ساله حجاج ابن يوسف مومرخين مي گويند . متجاوز از  -  1

  حجاج در گرگان دستور داد از خون كشته شدگان آسياب خون راه بياندازند.
پرهيزكارترين شما است.يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي و جعلنا  آيه شريفه انما اكرمكم عنداالله اتقيكم، همانا گرامترين شما نزد خدا -  2

  ).49از سوره الحجرات سره  13كم شعوبا و قبايل لتعارفو ا ان اكرمكم عنداالله اتقكم ان االله عليم خبير ( آيه 
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سبب نارضائي مسلمانان غير عرب بخصوص ايرانيان شده بود، و ايرانيان كـه بـا اسـتفده     1علل

عرب بخصوص ايرانيان شده بود، و ايرانيان كه با استفاده از تمدن درخشـان و ريشـه    از تمدن

دار خود عملاً در امور علمي و فرهنگي و اداري حوزه وسيع جغرافيائي نقش اول را به عهـده  

كه از منطق قـوي قـرآن د مايـه فلسـفه      2داشتند به جبران اين توهين به تاسيس نهضت شعوبيه 

برخوردار بود با قيام ابو مسلم خراساني به سقوط حكومـت امـوي و اسـتقرار    يونان پارس هند 

خلافت  عباسيان مبادرت كردند. استاد جلال همايي ضمن بحث پيرامون نهضت شـعوبيه مـي   

در استيلاي عرب بر ايران همه شئون و حيثيات ايرانيان بـر بـاد رفتـه و تنهـا بـه ايـن       «  3نويسد 

( اسلام) مبتني بر حريت و مواسات و برادري ميان آنها و سـاير   خرسند بودند كه قانون جديد

ملل حاكم برقرار خواهد ماند ولـي فرمانروايـان سـتمكار عـرب بسـاط مـذهب را برچيدنـد و        

قوانين دين را زير پا گذاشتند. و برخلاف پيغمبر و خلفاي راشـدين رفتـار كردنـد، و آن مايـه     

را هـم از دسـت ايرانيـان ربـوده و آنـان را بـه قيـام         تسليت ( آسايش در برابـر قـوانين اسـلام)   

ونهضت بر ضد عرب وادار ساختند، كه اين قيام به رهبري ابومسلم خراساني منجر به اسـتقرار  

                                                           

از موالي( به قول اعراب) دختري از عرب به  كار جنون مساله برتري نژادي را اعراب به جايي رسانده بودند كه مورخين مي گويند: يكي -  1

زني گرفت و چون والي مدينه با خبر شد وسيله عمال خود دستور جدايي آن دو را صادر كرد و آن مرد را دويست تازيانه زد و موي سر و 

  »تاليف مرتضي راوندي 77نقل از كتاب تاريخ اجتماعي ايران جلد دوم ص « ابروي او را تراشيد 
شعوبيه به جماعتي اطلاق مي شود كه مخالف جدي فضيلت عرب بر ساير اقوام مسلمان اند و مي گويند كليه ملل و امم  عالم برابر و  كلمه -  2

مساوي مي باشند( شعوب جمع شعب به معني قوم و ملت است) و براي اثبات منطق خود به آيات قرآن و احاديث نبوي استناد مي جستند از 

شيئاً و لا تتخذ بعضكم بعضاً اربابامن » انما المومنون اخوه فاصلحوا بين اخريكم و ان اكرمكم عنداالله اتقيكم« ت آيه دهم جمله به سوره حجرا

گرامي ترين شما نزد خداوند پرهيز كارترين - ترجمه : همانا گروندگان به خدا با هم برادرند پس بين برادران سازش بر قرار كنيد -دون االله 

اري ويهوديان و زرتشتيان ( اهل كتاب ايشانند) توجه كنيد به دستوري كه بين ما و بين شما مساوات و برابري ايجاد مي كند شما است اي نص

 و آن دستور اين است به جز خدا هيچ چيز را نپرستيد و بعضي از ميان شما برخي ديگر را به بردگي نگيرند و خود را ارباب آنان بدانند جز

  وجود ندارد. خدا ارباب و صاحبي
  نهضت شعوبيه تأليف استاد جلال همائي.  - 3
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خلافت عباسيان شد. لكن رفتار نا سپاس منصور دومين خليفه با كشتن خدعه آميز ابومسلم و 

احياء سـنت محـدد و ديـرين برتـري عـرب بـا       رفتار هارون خليفه عباسي با خاندان بر امكه و 

خشونت بيشتر و جنايات هولناكتر مخصوصاً در زمان خلافت متوكل نسبت به خانـدان پيـامبر   

(ص) و دانشمندان و دوستاران ايشان كه اكثراً ايراني بودند سبب شد كه ايرانيا ن بـه كلـي نـه    

ز دست بدهند بلكـه مصـمم شـدند    تنها اعتماد خود را نسبت به خلفاي عباسي همانند امويان ا

در زمينه فكـري و سياسـي مبـارزه را شـديد نمـوده وبـراي طـرد حكومـت عـرب و خلافـت           

عباسيان بكوشند، كه نخست با تقويت مأموران در مرو خراسان كه از طرف مادر ايرانـي بـود   

ل موجبات خلافت و پيروزي وي را برامين، برادرش در بغداد فراهم ساختند، و فضل بي سـه 

وزير كاردان مأمون كه رهبري ايـن جنـبش و امـر انتقـال خلافـت از بغـداد بـه خراسـان را بـا          

كفايت تمام و نبوغ ذاتي اداره مي كرد مأمون را تشويق كرد تـا از ميـان علويـان امـام هشـتم      

شيعيان را به جانشيني خود انتخاب كند، و موجبات تفاهم و دوستي را ميان خاندان بني هاشم 

اس و فرق اسلامي بخصوص ايرانيان را كه با تمام وجـود بـه خانـدان عصـمت عشـق       وبني عب

مي وزيدند فراهم نمايد، لكن مأمون پس از اقدام به اين امر مواجه با مخالفت شـديد خانـدان   

عباسي و اعراب كه در دشمني با خاندان عصمت سابقه دبرينه داشتند شد. و به جبـران آن بـه   

هل در حمام خفه شد و امام هشتم شيعيان حضـرت علـي بـن موسـي     امرا و نخست فضل بن س

الرضا را كه همچون نياكـان خـويش نمونـه بـي همتـائي در فضـيلت دانـش، پرهيـز كـاري و          

انسانيت بود، نيز مسموم گردانيد و آنگاه به مردم بغداد و خاندان عباسي نامـه نوشـت و تعهـد    
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از رفع اين مشكل براي آنكه دامن خـود   كرد كه بر سيره اجدادي خود خلافت نمايد، و پس

را از لكه اين ننگ پاك كند برادر فضل يعني حسن بن سـهل را بـه وزارت خـود منصـوب و     

طاهر ذوالبمينين كه مسئوليت سپاه مامون را در قلـع و قمـع امـين و محاصـره بغـداد بـه عهـده        

لك اسلامي برگزيد. داشت به حكومت تمام بلاد واقع در شرق بغداد تا اقصي نقاط شرق مما

هجري و حمله اعراب به ايران براي اولـين بـار    21به اين ترتيب ايرانيان كه پس از واقعه سال 

با حكومت نيمه مستقل ايراني به رهائي از زيريوغ جابرانـه اعـراب نزديـك مـي شـدند طـرح       

مســاله تفكيــك امــور خلافــت ( يعنــي امــور دينــي ) را از حكومــت در سراســر كشــورهاي   

راطـوري اسـلام عنـوان نمودنـد. ورود افكـار فلاسـفه يونان،پـارس ، هنـد در  ميـان عقايـد           امپ

اسلامي كه تĤثير بسزائي دربارور ساختن عقل و تلطيف روح افراد مسـلمان داشـت موجبـات    

تقوبت فكري اين نهضت را فراهم ساخت، و اسباب شك ترديد در انديشه هاي مـذهبي كـه   

ه خلافـت و حفـظ مناسـبات روحانيـت و علمـاء مـذهب از دوران       غالباً بر اساس منافع دستگا

معاويه و امويان با دستگاه جابرانه خلفا ساخته و پرداخته شده بود و بر اثر تبليغـات بـه تـدريج    

جزء  عقابد عامه مردم مسلمان گرديده بود فراهم ساخت. و سبب شد كـه عامـه مسـلمانان در    

  و نادرست آن كدام به حالت بلا تكليفي بمانند. مورد اينكه عقايد درست مذهب كدام است

  بنابراين مردم از نظر فكري به سه دسته تقسيم شده بودند:

عده اي از مردم از علماء ديني كه فقط به ظاهر دستورات ديني معتقـد بودنـد پيـروي مـي      -1

  كردند
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د، و از جمعي ديگر از انديشمندان به نظرات عرفـاني در مايـه صـوفيگري گـرايش داشـتن      -2

كسانيكه در  راه كشف و شـهود و سـير وسـلوك و انـزوا از امـور دنيـوي بودنـد تبعيـت مـي          

  كردند.

بقيه مردم كه از طبقات روشنفكر به شمار مي آمدنـد بـه دلائـل ملـي و ميهنـي چنـان كـه         -3

اشاره نموديم از نظرات دانشمندان و متفكرين كه به صحت و درستي علـوم  عقلـي پـاي بنـد     

  طاعت مي كردند.بودند ا

توضيح آنكه علوم عقلي يعني فلسفه و علوم  نظري كه بيشتر وسيله دانشمندان يوناني مـنظم و  

مرتب شده بود و غالباً به همت مامون خليفه دانشدوست و مشـاورين ايـرانيش و قبـل از او در    

  بود.زمان صدارت خاندان بر امكه به عربي ترجمه و در مراكز علمي مورد مذاكره و بحث 

فهم اين علوم براي همه افرادي كه قادر به تفكر و انديشـيدن بـر اسـاس عقـل و منطـق بودنـد       

مورد قبول بوده اين روش به سرعت طرفداران و پيروان بيشتري پيدا مي كـرد بـه طـوري كـه     

مطالبي كه درباره دستورات ديني از طرف علماء مذهبي عنوان مي شد و امكان پذيرش آنهـا  

براي پيروان علوم عقلي نبود آنرا قبول نمي كرند رفته رفته ايمان و اعتقـاد مـردم    از نظر عقلي

نسبت به امور ديني بخصوص نسبت به علماء دينـي كـه نمـي توانسـتند دسـتورات مـذهبي را       

خوب بفهمند و درست بيان كنند سست مي شد. عالم نمايان ديني هم كه مشاهده مي كردند 

بب سستي ايمان و عقيده ايشان به خودشان و به دين مي شود، و رواج علوم عقلي بين مردم س

از طرفي با دليل و برهان علمي هم نمي توانند جواب مورد قبول در مقابل شـبهات بياورنـد، و   
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تلاش آن عده از دانشمندان ديني كه با تاسيس علم كلام يعني دانشي كه با اسـتفاده از علـوم   

مذهبي از طريق منطق وعلم عقلي بود نيز موثر نيافتاد.  عقلي در خدمت مذهب و اثبات عقايد

زيرا ايشان مي خواستند آن قسمت از عقايد عامه مردم را كه اصالتي از نظر اصول فقـه اسـلام   

نداشت از قبيل اعتقـاد مـردم را بـر خلافـت خلفـا و كليـه اصـول كـه در حكومـت امويـان و           

ود موجـه و مـذهبي جلـوه دهنـد. و بـه ايـن       عباسيان به وسيله خلفا و عمال آنها مورد عمـل ب ـ 

ترتيب جنايات غير انساني ايشان را در نظر مردم  به ارده و خواسـت خداونـد منسـوب سـازند     

به ناچار با كساني كه اين علوم را ترويج مي كردند به مخالفت برخاستند و آنها را بي ديـن و  

يدن است. تصديق مي كنيد تنها با كافر مي خواندند و مي گفتند هر كه منطق بخواند كافر و ب

حربه  تكفير نمي توان مردم را از ياد گيري علوم و معارفي كه روح و عقل را تقويت ميكنـد  

و نيرو مي بخشد بازداشت. از طرفي مردم مي دانستند كه هر چه بيشتر مسلمانان را به تفكـر و  

ه پيـروي از عقـل و خـرد    تامل در قرآن كريم و در امور جهان و بررسي آثار خلقت و خلاص ـ

  تشويق نمايند بهتر است.

به اين ترتيب وقتي علما ديني نمي توانستند دليل منطقـي و عقلـي بـراي اشـكالات و شـبهات      

وارده بياورند ترديد نداشتند كه معلوماتشان نارسا و ناقص است، و افـرادي عـاري از منطـق و    

دنيــوي و تحكــيم مبــاني فرســوده هدفشــان از طرفداريــدين ســود جوييهــا و نيــل بــه مقامــات 

حكومت خلفا مي باشد، كه در فساد و جنايت غوطه ور بودند. به اين ترتيب وارد شدن علوم 

عقلي به ميـان مسـلمانان دگرگـوني و تحـول فكـري و شـك و بـي ايمـاني بـه وجـود آورد.           
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طرفداران هر قسمت براي اثبات عقايـد خـود مجـالس بحـث و مـذاكره بـر پـا مـي نمودنـد .          

اجتماعات انبوهي بود كه بر پا مي شد و طرفداران هر قسمت در اثبات  عقايد خود داد سخن 

مي دادند. اين مبارزه آنگاه به فزوني گرفت كه علوم طبيعي با وجود مخالفت علماء سـودجو  

رونق بيشتري پيدا كرد. مسائلي از قبيل ازليت ماده و حركت دائمي آن بود كه بالطبع منجر به 

مساله خلقت جهان از عدم و نيستي مي گرديد. و موجب مي شـد كـه ترديـد در افكـار     انكار 

  نسبت به وجود و مبداء به وجود بيايد. 

به ناچار باعكس العمل نابخردانه عالم  دينـي امـر نهضـت را دربـين آزاديخواهـان بـه مراتـب        

عتزله كه ناشـر افكـار   شديدتر نمود. تا آنجا  كه ابوالحسن راوندي متولد قرن چهارم از فرقه م

ايشان نيز بود و مشهورترين كتابش الزمرد است مساله نبوت و لزوم وجود پيغمبري و صـحت  

معجزات منسوبه را انكار نمود. معتقد شد كه عقل و خرد نهفته در نهاد هر كس براي هدايت 

بـه   و راهنمائي او كافي است. و نظريـه راونـدي را ابـوبكر رازي طبيـب بـلا معـارض وملقـب       

چنانچـه قاضـي صاعداندلسـي در كتـاب     » هجـري  349متوفـاي   281متولـد  « جالينوس عرب 

هجـري. كـه مشـهورترين     444-360« طبقات الامم مي گويـد تĤئيـد نمـود ابـولاعلاء معـري      

كتابشا الزوميات و رسال الغفران است بسياري از اين آراء و عقايد را در ديوان خـود آورده و  

رهبري عقل دعوت كرده است. درباره اختلافات اديان و اينكـه در طـول   مردم را به امامت و 

تاريخ موجب دشمنيها و عصـيانها و بـالاخره كشـتارها شـده و در نتيجـه عمـلاً مـانع وحـدت         

  اجتماعات بشري مي شده گويد:
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لا  -كل يؤيد دينهيا ليت شـعري مالصـحيح    -وارثنا افانين العدوات -ان الديانان القت بينا اخنا

  جمعن الناس مشتبكا مادامت فيه الدين والوطني

اديان در طول تاريخ دوستي و برادري رابين ما از بين برده و كينه و نفرت و دشـمني را بـراي   

ما جاي گذاشته است هر فرقه دست و طايفه دين و مرام خود را تأئيد مي كنند ايكـاش بـراي   

تحقيق بدانيد مردم جهان و بشريت  من آن امكان بود كه مي دانستم درست آن كدام است به

  يكپارچه و متحد نخواهد شد مادام كه بين ايشان دو مرزديني و جغرافيائي حكومت مي كند.

معـري  » ابـوالعلاء « از ايت بيانات بر مي آيد كه انديشمند نابغه و بزرگ قـرن چهـارم و پـنجم    

فاضله جهـاني و حكومـت    همچون نابغه دانش و تفكر ايراني ابونصر فارابي در آرزوي مدينه

جهاني بوده است و معتقد بوده است كه بشريت به خوشبختي و سعادت پايدار نخواهد رسـيد  

  مادامي كه همه اختلافات فكري و حدود جغرافيائي خود را از  بين نبرد.

  روش علمي او  

فارابي كه به جستجوي تكميل معلومات خود در مراكـز بـزرگ علمـي بغـداد حلـب و مصـر       

م  تحقيق و دائماً در سير و سفر بـود و تمـام زنـدگي علمـي خـود را بـين دانشـمندان و        سرگر

رجال ديني و سياسي در حوزه هاي علمي مذكور مـي گذارنـد از ايـن اضـطراب و تشـويق و      

پريشاني فكري مـردم بسـيار رنـج مـي بـرد، و همـين امـر او را بـر آن داشـت كـه بـراي حـل             

ردم جهان آن روز راه حلي بيابد، و سر انجام موفق شد مشكلات فكري، اجتماعي و سياسي م

روش تحقيقاتي علمي خود را در جهت نيل به هدف مزبور بر گزيند. بنابراين براي اين كه بـا  
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نيروي دانش وسيع و همه جانبه براي حل گرفتاريهـاي دنيـاي اسـلام و جهـان آن روز بتوانـد      

ي نمـود تـا بـا همهـم طبقـات و مـردم در       رسالت علمي و انساني خود را انجام دهد كوشش م

همه نقاط و كشورهاي اسلامي درتماس باشد. بـه همـين منظـور وقتـي در بغـداد و زمـاني در       

دمشق و حلب و روزگاري را در مصر در ميان علما و انديشمندان و رجال دينـي و سياسـي و   

لافات سياسـي  طبقات مختلف مردم در حال گشت و گذار بود فارابي در نظر داشت همه اخت

، اجتماعي، ديني، فكري و مذاقهاي عرفاني و فلسـفي رابـراي بهتـر زنـدگي كـردن مـردم در       

محيط دوستي و تفاهم از بين ببرد. همه رابه صلح و دوسـتي و بـرادري هـم چنـان كـه اسـلام       

فرموده بر اساس انطباق همه مسائل بر عقل و قوانين منطق دعوت كند، بسيار مشكل و سخت 

و بايد اولاً براي رفع اختلافات فكري و ديني راه حلي بيابد، يعنـي بـه طـرز تفكـر و     ا ابود زير

دلائليكه پيشوايان را به اين طرز تفكر هاي مختلف باشد از ميان آنهـا انتخـاب كنـد، و سـپس     

اين جهات مورد قبول همه را منظم نموده و آنها را با هم سازش دهد، و طوري آنها را عرضه 

ق و طبقات آنها را بپذيرند و به اين ترتيب قلب ها و دلهـا و فكرهـا را بـه هـم     كند كه همه فر

نزديك نمايد. اين كار را هم طوري بايد انجام مي داد كه ببا عقايد ديني اسلامي اي كه همـه  

  مردم و همه كشورهاي اسلامي باآن گرايشي داشتند مطابقت داشته باشد.

زندگي همه مـردم بـا طـرز تفكرهـاي گونـاگون و      سپس با توجه باين هماهنگي فكري براي 

نژادهاي مختلف و آداب و رسوم متفاوت طرحي تهيه كند كه حكومت هاي ملل مختلف بـا  

پيروي از طرح تهيه شده از طرف او بتواند همه مردم حـوزه وسـيع كشـورهاي اسـلامي را بـا      
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ظ بماند يعنـي طرحـي   همان روش اداره كنند، و اعتقادات ديني اسلامي و ملي آنها هم محفو

كه او براي اداره همه مردم در تمام ممالك اسلامي و جهان آن روز تهيه مي نمايد بايد در ان 

احترام به آداب و رسوم محلي و ملي در هر يك از كشورهاي اسلامي رعايت شود. در عـين  

سـاني  حال موافق نظرات و دستورات عقلي و نيروي خرد نهفته در وجود هـر يـك از افـراد ان   

  باشد، كه با عقايد اسلامي هم انطباق داشته باشد.

فارابي براي تحقق اين آرمان بزرگ و انسان دوستانه همه كوشش و تلاش خود را با اسـتفاده  

از همه نبوغ علمي و تجارب حاصله از مشاهدات و تماسهاي دايمي به كـار بـرد،  و سـرانجام    

فاني با توجه به جنبه هاي مختلف اجتمـاعي  موفق شد بين مذاقهاي مختلف علمي، ديني و عر

و ملي، وحدتي ايجاد نمايد. مسائل ديني را به زيودر حكمت بيارايـد، و از مكاتيـب مختلـف    

فلسفي مورد بحث بين دانشـمندان آن روز آن قسـمت كـه مـي توانـد مؤيـد و مـدافع واديـان         

آنجا كـه ممكـن اسـت از    آسماني بخصوص دين اسلام است و با احياناً تضاد اساسي دارند تا 

  هيچ گونه بذل جهد و اهتمام براي سازش و تلفيق دادن آنها با افكار فلسفي دريغ ننمايد.

  او  آثار و كتابهاي

بنابراين فارابي براي انجام هر يك از اين مقاصد عاليه خود كتابهـايي نوشـت كـه آن قسـمت     

در زمان ما ك يـازده قـرن    كه دردست ماست و باقي مانده، از ارزش و اعتباري خاص، حتي

  از آن زمان ميگذرد بر خوردار است.
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ابن خلكان، جمال الدين قفطي و ابـن اصـيعه و سـاير متـرجمين احـوال فـارابي كـه نـام آنهـا          

درقسمت اول اين كتاب برده شد، معتقدند كه : تأليفات و تصنيفات ورسايل او كه همه آنهـا  

دست ما نرسيده است.  نسبت بـه چـاپ و نشـر همـين     از بين رفته و جز مقدار كمي از آنها به 

مقدار باقيمانده از كتب و رسائل او تا قرن گذشته هم هيچ گونه اقدامي نشـده بـود. بـه همـين     

جهت پدر فلسفه شرق و معلم ثاني يعني فارابي جـز نـزد اهـل  فضـل و كمـال و علاقمنـد بـه        

ق معروف آلمـاني ديتريشـي تـا حـد     فلسفه ، گمنام مانده بود تا آن كه در قرن گذشته مستشر

امكان اقدام به گرد آوري كتب ورسالات خطي فارابي نمود. در ضمن مقدمه اي بـه آلمـاني   

در شـهر   1891-1890به آن اضافه كرد. ترجمه پاره اي از آنها را به آلمـاني در بـين سـالهاي    

ابن اصـيبعه بـه    ليدن چاپ و منتشر ساخت مؤلف كتاب تاريخ الحكما قفطي و طبقات الاطباء

اختصار اسامي نود و هفت كتاب، مقاله و غيره از فارابي كه تمام آنها به عربي است بـه شـرح   

  زير نام ميبرند.
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  ادبيات  كتاب الكنايه-94

  فلسفه  صوص الحكم كتاب الن-95

  كتاب الفحص-96

  از كتابهاي فوق الذكر

  كتابهاي مشروحه زير چاپ و منتشر شده است.

م چـاپ و   1921كتاب احصاءالعلوم اين كتاب در چاپخانه عرفان در شـهر صـيدا بـه سـال     -1

م بعد از آن كـه آنهـا را تصـحيح و مرتـب و     1913منتشر شد، دكتر عثمان محمد امين به سال 

  موده و برآن مقدمه و حاشيه نوشت و نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام كرد.  مبوب ن

در اسپانيا به وسيله المستشرق بالنسيا به اسپانيايي ترجمه  و منتشر شـد ايـن    1931و نيز در سال 

كتاب در سالهاي اخير توسط سازمان فرهنگي ايران توسط آقاي حسين خديوجم بـه فارسـي   

رنده نيز قسمت اعظم آنرا به فارسـي بـر گردانـده و در كتـاب معلـم      چاپ و منتشر گرديد نگا

ثاني و در فصل مربوط به آثار فارابي تحت عنوان احصـا العلـوم مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار       

  داده ام.

 1890كتاب الجمع بين راي الحكيمين ( افلاطون و ارسطو) اين كتاب را ديتريشي در سال -2

آن را در آلمان چاپ و منتشر سـاخت كتـاب مزبـور بارهـا      1892به آلماني ترجمه و در سال 

  تاكنون در كشورهاي غربي چاپ و منتشر شده است.
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كتاب في معاني العقل يا مقاله في معاني العقل اين مقاله مكرراً به زبانهاي مختلف ترجمـه   -3

فت. بعـداً نيـز بـه    توسط دتريشي به آلماني ترجمه و انتشار يا 1980و انتشار يافته ابتدا در سال 

  فرانسه، لاتيني و عبري ترجمه ومنتشر گرديده است.

ترجمـه و   1890اين كتاب را ديتريشي به آلماني و لاتين در سـال   -كتاب فصوص الحكم -4

  منتشر نمود. متي عربي آن نيز در تهران و ساير شهرهاي اسلامي به چاپ رسيده است.

م ديتريشـي بـه آلمـاني ترجمـه و      1890را نيز در  كتاب آراء اهل مدينه فاضله، اين كتاب -5

  منتشر كرده است.

  منتشر شد. 1932سياسات المدينه در حيدر آباد در سال -6

  چاپ و منتشر شده است. 1932تحصيل السعاده اين كتاب در حيدرآباد در سال  -7

  شده است.چاپ و منتشر  1922التنبيه علي سبيل السعاده اين كتاب در حيد آباد در سال  -8

  در حيدر آباد چاپ و منتشر گرديده است. 1923رسال في اثبات المفارقات در سال  -9

  چاپ و منتشر شد. 1932التعليقات در حيدر آباد به سال  -10

المجموع من فلسفه الفارابي اين كتاب شامل هشت رساله از فارابي اسـت در مصـر گـرد     -11

  چاپ و منتشر گرديده 1907آوري و در سال 

رسايل الفارابي اين كتاب مشتمل بر يازده رساله است كه جزء دايره المعارف عثمـاني در  -12

  م گرد آوري و به چاپ رسيده است. 1926حيدر آباد كن در سال 
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كتب خطي كه از فارابي هنوز به چاپ نرسيده بسيار است، و قسـمتي از آنهـا بضـميمه اسـاس     

نوشته شده اند آورده شده است مـا بـراي اطـلاع     الاقتباس خواجه نصير طوسي به خط زيبايي

  بيشتر نوجوانان و خوانندگان بعضي از مهمترين كتب او را معرفي ميكنيم.

  احصاءالعلوم-1

فارابي براي آن كه نشان دهد به همه علوم و دانشهاي زمان خودش آگـاهي كامـل دارد، و از   

مشغول تحصيل علـم و دانـش مـي    طرفي معلوم كند كه جويندگان دانش از ابتداء جواني كه 

شوند در هر سني چه نوع دانشي را فرا گيرند كه متناسب بارشد جسماني و عقلاني آنها باشد 

اين كتاب را نوشت، و اسم آنرا احصاء العلوم يا مراتب العلوم كه منظـورش شـمارش دانشـها    

فهرست ابـن نـديم   است گذاشت. ابن نديم از كتاب مزبور به عنوان مراتب العلوم در كتاب ال

  نام برده است.

اين كتاب شامل هشتاد صفحه است، و چنانچه گفتيم ابونصر علوم و دانشها را بـه ترتيبـي كـه    

متناسب با نظم ونسق طبيعي و رشد فكري انسان دارد به طوري كه ارتبـاط كامـل منطقـي نيـز     

ا با هم موازنـه و  بين موضوعات  علوم برقرار باشد مرتب نموده و ضمن معرفي هر يك آنها ر

مقايسه كرده و ميزان ارزش و درجه سود بخشي و احياناً نادرستي آنها را با ذكر دليـل بيـان و   

تشريح نموده است زيرا اولاً از ادبيات و دانشي كه فن درست سخن گفتن و صـحبت نمـودن   

، تجزيـه  و انواع و اقسام علوم دانش هايي كه با اين فن مربوط مي شـود از قبيـل دسـتور زبـان    

تركيب، فن درست نوشتن، آئين نگارش، شناخت شعر و غيره بحث نموده است. آنگـاه بعـد   
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از تعريف و معرفي دانش مزبور بحث از دانش درست فكر كردن و قاعده درسـت انديشـيدن   

يعني علم منطق را به ميان آورده زيرا آگاهي به قـوانين و مقـررات و موضـوعات ايـن علـم و      

را از خطــا و اشــتباه در انديشــيدن و فكــر كــردن بــاز مــي دارد و طريــق  رعايــت آنهــا آدمــي

تشخيص فكر درست از فكر نادرست را مي آمـوزد. چنـين دانشـي اقتضـا ميكنـد كـه قبـل از        

شروع به فرا گيري علوم فكري و عقلي و نظري آموخته شود، و در مقـام ومرتبـه يـاد گيـري     

عات و مسـائل علـوم نظـري و عقلـي درسـت      مقدم ذكر شود. زيرا لازمه بحث درباره موضـو 

  انديشيدن و انديشه و فكر را از اشتباه به دور داشتن مي باشد.

به همين جهت فارابي فوق العاده به دانش منطق اهميـت مـي داد و ملاحظـه نمـوديم كـه اولاً      

دانش مزبور را نزد اساتيد برجسته و مختلف در مراكز علمي مختلف فرا گرفت و سالها روي 

ن كار كرد و كتابهاي زيادي درباره آن نوشت. به طوري كـه قبـل از فـارابي منطـق را فقـط      آ

ارسطو معلم اول نوشته بود. از آنهم چيزي به جز ترجمه هاي ناقص ونامفهوم از زبـان يونـاني   

  در ميان مراكز علمي جهان اسلام آن روز نبود.

يوناني پيدا كرده بود و از منابع اصـلي  ولي فارابي با كار و كوشش بسيار و تسلطي كه به زبان 

اين علم يعني نوشته هاي ارسطو و با استفاده از نبوغ ذاتـي خـود مشـكلات ايـن علـم را حـل       

نمود، و با عباراتي روان كتب و نوشته هاي بسيار زيـادي دربـاره آن تهيـه و تـدوين كـرد، تـا       

كتب فارابي در منطق نمي ماند. آنجا  كه ديگر مشكلي براي دانشجويان اين علم با مراجعه به 

تلاش و كوشش او در اين خصوص به قدري در دنيـاي دانـش آن روز و زمانهـاي بعـد از او     
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مؤثر افتاده بود و به پاس همين زحمات بود كه دنياي علم او را به معلـم تـاني، بعـد از ارسـطو     

  دانشمند يوناني  كه معلم اول بود، ملقب ساخت.

ه به قسمت منطقيات داشت در كتاب احصاء العلـوم نيـز بـا تفضـيل و     فارابي از نظر توجهي ك

شرح بيشتر از دانش منطق ياد نموده چنانچه نخست آن را تعريف و در نتيجه و فايده مباحـث  

آن گفتگو نموده است كه ما در اين خلاصه آن را براي ملاحظه خواننـدگان عزيـز نقـل مـي     

  كنيم.

  تعريف منطق

ردن و صحيح انديشدن است. بنابر اين گفتگـو از قواعـد و روشـي    منطق دانش درست فكر ك

كه راهنما به نقادي و تجزيه و تحليل غلط و اشتباه به منظور رسيدن به فكر درسـت و صـحيح   

و درك حقيقت باشد از  مباحث اصلي علم منطق بـه شـما مـي رود. پـس منطـق بـه مـا نمـي         

ردن بدون اراده و به طور فطـري و طبيعـي   آوزدچگونه بيانديشيم چون امر انديشيدن و فكر ك

انجام مي گيرد بلكه  به ما مي آموزد كه چگونه از مقدمات  از طريق تشكيل قياس و برهان با 

تنظيم صغري و كبري و حد وسط به نتايج يقيني برسيم. در منطق براي رسيدن به اين مقصـود  

توان فكر خطـا را از صـواب تميـز     ميزان و مقياسي ومقرراتي هست، كه با استفاده از آنها مي

داد. پس به كار بردن قوانين و قواعد مزبور به عقل آن نيرو و توانائي را مي بخشد كه به فهـم  

  صحيح در مواردي كه احتمال اشتباه باشد رهنمون گردد.
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  موضوع منطق

  موضوع منطق معقولات و مدركات عقلي يا مفاهيم ذهني هستند كه بر دو قسم اند:

  بديهي يا ضروري -2ي نظر-1

توضيح آن كه پاره اي از مفاهيم ومدركات ذهني ما در بدو امر براي مـا ناشـناخته و نـامعلوم    

هستند و به جز از طريق تأمل و انديشه با استفاده از تصورات بديهي و استنباط از را ه تشـكيل  

  قياس و برهان شناخته و معلوم نمي شوند.

ه استادي و مهارت شخص منطقـي را در اسـتفاده از دانـش    حساسترين و مشكل ترين امري ك

مزبور و تفهيم آن به ديگران آشكار مي سازد نحوه به كار بردن قياس و تجزيه وتحليل قضايا 

  نظري به منظور درك درست و شناخت صحيح آنهاست.-و معقولات 

ده و بديهي هستند پاره اي از مفاهيم ذهني و مدركات ما از بدو تصور آنها معلوم و شناخته ش

بدون آن كه به علت وضوح آنها آگاه باشيم و بدانيم كه ايـن آگـاهي بـراي مـا چگونـه و از      

كجا پيدا شده چنان كه مي گوئيم كل بزرگتر است يا جـزء خـودش. فـارابي ايـن قسـمت از      

ناميده است و سايرين بـه تعبيـرات از قبيـل ضـروريات،     » اصول المتعارفه« معقولات فطري را 

  وليات و بهيات آنها را نامگذاري كرده اندا

  تصور

صورت حاصله از چيزي در ذهن و به عبارت ديگر آگاهي ذهن يا عقل به مفهـوم لفظـي كـه    

مصداق لفظي كه مصداق آن در خارج وجود دارد تصور گويند. مانند آگاهي به مفهوم لفظ 
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ج از ذهن را متصور يـا تصـور   ماه خورشيدو انسان موجود در خار» انسان« يا » خورشيد» «ماه«

شده يا مصداق، و ذهن ما را كه بـه آنهـا آگـاهي يافتـه و آنهـا يافتـه و آنهـا را تصـور نمـوده          

  متصور يا تصور كننده، ونتيجه حاصله را تصور گويند. 

  تصور بر دو قسم است:

  بديهي-2نظري  -1

ارد و تصور آنها  متوقـف  آن قسمتي از تصوراتي كه فهم و ادراك آنها نياز به تأمل و تفكر د

بر تصور آنها متوقف بر تصور مفاهيم ديگري مي باشـد  و شـناختن مفهـوم كامـل و واقعيـت      

ممكن است. آنهـا را تصـورات نظـري گـوئيم ماننـد تصـور       » تعريف به ذاتي« آنها وسيله حد

  عمق وغيره -طول -عرض  -عالم، عقل

  مفهوم :

  كلي. -مفهوم بر دو قسم است: جزئي 

  آن است كه مفهوم آن شامل افراد زيادي نباشد مانند مفهوم حسن، احمد.جزئي 

  كلي آن است كه مفهوم آن شامل افراد زيادي باشد مانند مفهوم انسان، شهر.

  كليات برپنج قسم است: جنس، نوع، فصل، عرض عام، عرض خاص.

و مبتنـي بـر   آگاهي به مفهوم كامل بعضي از تصورات نياز بهـيچ گونـه دقـت و تـأملي نـدارد      

تصور مفهوم ديگر نمي باشد مانند تصور مفهوم وجود، عدم، واجب و ممكن كه به اين نـوع  

  تصورات، تصورات بديهي و ضروري گويند.
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  تصديق

تصديق عبارت است از  اقرار و اعتراف به قضيه اي از قضايا. يا به عبارت ديگـر عبارتسـت از   

د اين قضيه كه مي گوئيم نفس جاودان است يـا  تصوري كه حكمي را به دنبا داشته باشد مانن

آن كه جهان ازلي و ابدي است. كه اثبات آن از طريق قياس و برهان به دست مـي آيـد زيـرا    

هر حكم در قضيه ممكن است درست يا نادرست باشـد كـه مـي تـوان صـحت و سـقم آن را       

  وسيله قياس و برهان تشخيث داد.

  : نظري ، بديهيتصديق مانند تصور نيز بر دو قسم است

هر گاه حكم در قضيه اي مبتني بر تصديق و اعتراف به قضاياي ديگر باشد وبه عبارت ديگـر  

فهم صحيح آن نياز به اثبات داشته باشد آن را تصديق نظري گويند. مانند اين قضـيه كـه مـي    

 گوئيم عالم ابدي است. يا آن كه عالم مسبوق به عدم نيست، كه اعتقـاد و تصـديق بـه حكـم    

صادره متوقف است بر اين كه عالم وجود دارد و هيچ موجودي يـا وجـودي از عـدم و يـا از     

معدوم به وجود نمي آيد زيرا عدم و نيستي نمي تواند نتيجه وجودي و هسـتي داشـته باشـد و    

  چون عالم موجود است بنابراين نمي تواند مسبوق به عدم و نيستي باشد. 

  ن قضيه كه عالم مسبوق به عدم نيست به دست آمد.پس از تركيب آن دو به يكديگر اي

تصديق بديهي، تصديق بديهي به آن دسته از قضايائي گوئيم كـه اعتـراف بـه آنهـا نيـازي بـه       

تصديق حكمي در قضاياي ديگر نداشته باشد. چون خود اين قضايا روشن و بديهي هسـتند و  
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قضـيه كـه مـي گـوئيم كـل از جـزء       اصولاً جزء احكام اوليه و بديهي در ذهن بوده مانند ايـن  

  خودش بزرگتر است. يا اينكه امور مساوي با امر واحد ديگر با هم مساوي مي باشند.

با توجه به مراتب ياد شده مباحـث منطـق    16=4*4بنابراين گفته ايم  4*4=16مثلاً اگر گفتيم 

ق. آنچـه  نيز به دو قسم تقسيم مي شود قسمتي راجع به تصور قسـمتي ديگـر راجـع بـه تصـدي     

  مربوط به تصور است قسمت حدود، و ملحقات آنها است.

و آنچه مربوط به تصديق است شامل مباحث و قضايا و قياسات و براهين است. پـس مباحـث   

منطق از نقطه نظر اين دو مبحث و جهت تكميل آن به قسمتهاي هشتگانه زير تقسيم مي شـود  

  تنظيم نموده است.كه هر يك از آنها را ارسطو در كتابي جداگانه 

  مقولات عشر يا به اصطلاح يوناني قاطيغور ياس. -1

مقولات عبارت اس از هر چيزي كه امكان داشته باشد كه هستي بر آن اطلاق شـده و وجـود   

داشته باشد، كه اين ها يعني مقولات به جهت آن كه به بحث تصورات مربوط مـي شـوند بـه    

اختصاص مي يابند و تعـداد آنهـا ده   » تقسيم شده كه به ذاتي و عرضي« باب حدود و تعريف 

  است همان طور كه ارسطو آنها را مرتب نموده عبارتند از: 

  انفعال -10فعل -9ملك  -8وضع -7كيف  -6زمان  -5مكان -4اضافه  -3كم -2جوهر -1

  مثال: 

دي(زمان) باصنمي( جوهر) خوش ( كيف) به يكي ( كم ) باغ ( مكان) نشستم( وضع) جامعه 

  ( ملك) بدريدم ( فعل) چوشدم مست ( انفعال) غم او ( اضافه)
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  باري ارميناس  يا بيوناني  عبارت يا قضيه-2

  انالوطيقا اول  «  قياس-3

  انا لوطيقا دوم  «  برهان-4

  طوبيقا  «  جدل -5

  ريسطوريقا يا سوفسطيقا  «  سفسطه   -6

  ريطوريقا  «  خطابه-7

  فوطيقا  «  شعر -8

منطق به معني واقعي است و قسمتهاي اول و دوم به منزله مقدمه براي  قسمت چهارم يا برهان،

و بقيه به منزله ابزار و وسائل به منظور استفاده از برهان اسـت كـه بعضـي از آنهـا       برهان است،

  مفيدتر و فايده بعضي آنها براي رسيدن به يقين كمتر است.

طه باشد در اين صورت از برهان عكس هر گاه براي وصول به يقين در امري نياز به ايراد واس

وتقابل مي توان استفاده نمود بدون آن كه نياز به واسـطه داشـته باشـيم زيـرا برهـان عكـس و       

نقيص ( برهان خلف) اكثر اوقات بدون واسطه ايـراد مـي شـود كـه در ايـن صـورت نيـاز بـه         

  وسايل و ابزاري كه اهم آنها قياس باشد ضروري است.

ت است از تركيب دو قضيه كه تركيب آندو مستلزم قضيه عمومي ديگـري  قياس عبار  قياس :

  باشد، و پنج نوع است: قياس برهان قياس جدلي قياس سفسطي قياس خطايي قياس شعري.
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  فايده منطق  

  فايده منطق از سه جهت مورد بررسي است: 

خيص فكـر  بررسي دانستنيهاي حقيقي خودمان و شناخت آنها زيرا منطق وسـيله بـراي تش ـ   -1

  درست از نادرست است.

سنجش افكار و عقايد ديگران و تشخيص درست از نادرسـت آن، زيـرا نظـرات ايشـان را      -2

  بر موازين منظقي عرضه مي كنيم و صحيح آنها را از ناصحيح آنها جد مي نمائيم.

 با تشخيص عقايد و نظرات درست خودمان از حربه استدلان وبراهين و موازين منطقي بـه  -3

دقت استفاده نموده و در مقابل طرف هنگام مجادله و مباحثه از عقايد خود دفـاع مـي كنـيم.    

بعد از بررسي و معرفي خلاصه اي از مباحث منطق فارابي بمعرفي علوم عقلي پرداختـه و مـي   

عملي علوم نظري شامل رياضيات كه به اقسام  -گويد: علوم عقلي به دو قسم مي شود نظري 

  شوند: زير منقسم مي

عدد يا حساب كه به دو قسم نظري و علمي تقسيم مي گـردد در قسـمت نظـري هـر گـاه       -1

بحث از عدد از آن جهت كه مجرد مفاهيم ذهني و بدون توجه به معدود وشماره شـده باشـد   

بحث از علم عدد نظري خواهد بود چنـان كـه مـي گـوئيم: دو عـدد  نسـبت بـه يكـديگر يـا          

متوافق و يا متباين و نيز دوعدد با هم يا مربع و يـا مكعـب يكـديگر و    مساويند يا متداخل و يا 

غيره مي باشند كه در اينصورت هيچ گونه توجهي به اشياء شـماره شـده در خـارج نـداريم و     

هر گاه مقصود از بحث از اعداد ذهني انطباق و شمارش و محاسبه امور خارج از ذهن و امور 
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امـور تجـاري و معـاملاتي و داد وسـتد و ثبـت و ضـبط       زندگي باشد چنانچه براي محاسـبات  

  ارقام آن از قواعد حساب استفاده مي گردد در اين صورت عملي خواهد بود.

هندسه كه نير به نظري و عملي منقشم مي گردد در قسمت نظري از خط و تعريـف آن و   -2

شيم مباحث سطح و حجم و تعاريف آنها بدون آنكه توجه به جسم خاصي در خارج داشته با

  هندسي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

در قسمت عملي بحث از انطباق جنبه عملي بر اجسام و اشياء خارج است و بحث از اجسـام و  

اشكالي مانند منشور، مكعب ، مخروط، هرم و غيره است كه در قسمت هـاي فنـي و صـنعت    

  مورد استفاده قرار مي گيرد.

از  چگونگي و ديدن و عمل ديد است و اينكه چگونه آن چـه در  مناظر يا مرايا كه بحث  -3

برابر چشم به طور معكوس در عدسي چشم ظاهر مي گردد ما اشتباهاً آن را مستقيم مي بينـيم  

و مباحث بسيار زيادي در اين قسمت كه همه آنها از طريق برهان رياضي به اثبات مـي رسـد.   

اسبه مساحات بسيار دور از نظر اندازه هاي دور كه فائده دانش مزبور آن است كه ما را بر مح

اندازه گيري آنها با وسائل معمولي متعذرو دشوار است مانند انـدازه گيـري ارتفـاع اشـجار و     

درختان بزرگ و همچنين كوههاي مرتفع و اعماق دره ها، رودها، اندازه گيري ابعاد ابرهـا و  

دت مي نمايد محاسبه باين ترتيـب اسـت   اجرام سماوي از قبيل كرات و غيره، كمك و مساع

كه چون عمل ديد وسيله اشعه نوراني بسيار زيادي از اجسام و اشياء مقابل به شكل مخروطـي  

كه رأس آن در عدسي چشم ما است ديده مي شود و از انعكاس اشـعه مخروطـي در عدسـي    
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شيئي مقابـل انـدازه   زاويه اي  تشكيل مي گردد كه با محاسبه زاويه مزبور و فاصله تا جسم  و 

  و ارتفاع اجسام در هر فاصله كه باشند به دست مي آيد.

نفوذ اشعه مخروطي در عدسي  چشم ما با توجه به مسيري كه اشعه در فواصل دور يا نزديك 

  در هوا و آب طي مي كنند به واسطه بي واسطه مستقيم منقطع و منكسر مي شوند.

  نجوم و علم احكام نجوم تقسيم مي گردد. علم نجوم با ستاره شناسي كه به علم -4

فارابي علم احكام نجوم را بي پايه و بي اساس است كه در اين قسمت طرفداران آن بحـث از  

تأثير و دلالت تقارن ستارگان بر اوضاع و احوال گذشته، حال، آينده زمين و ساكنان آن مـي  

و نحس ( تاثير بد) در وضع زندگي كنند و آن را ( يعني قران ستارگان ) به سعد( تاثير نيك) 

ساكنان زمين تقسيم مي نمايند. فارابي مي گويد نزديكي يا دوري دو ستاره يا مقابل يكديگر 

قرار گرفتن آنها هيچ نوع ارتباطي با زندگي مردم روي زمين و آينده و حال ايشان نمي تواند 

زيرا در نفس سـتارگان  داشته باشد كه باعث خوشبختي جمعي و بدبختي گروهي ديگر شود 

بدي و نحوست آفريده نشده بنابراين مبناي مذاكرات و بررسيهاي آنها بر اساس حد سياسـت  

و تخيلات منجمين بوده و پايه علمي نمي تواند داشته باشد.ولي در مورد علم نجوم يـا هيئـت   

ين مي گويد: مسائل اين علم بر اساس محاسبات رياضي تحقيق و بررسي مـي شـود و بـه هم ـ   

دليل نتايج حاصله از دانش مزبور قطعي و يقينـي اسـت چنانچـه در محاسـبات اشـتباهي روي      

  ندهد جاي هيچ گونه شكي و ترديدي نمي تواند باشد.
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موسيقي مباحث اين علـم عبـارت اسـت از بـرري انـواع آهنگـا در دسـتگاههاي مختلـف          -5

ظـري بحـث از بررسـي    موسيقي و نيز شامل دو قسمت نظري و عملي اسـت. كـه در قسـمت ن   

آهنگها و موجبات پيدايش آنها و نت هاي موسـيقي بـدون توجـه بـه آلات و ابـزار موسـيقي       

است. چنانچه پيداست اين مباحث بر مبناي محاسبات رياضي دقيق قـرار دارد و اگـر آهنگهـا    

بر متد علمي و محاسبات دقيق رياضي آنها اجرا شود داراي اثرات عميق در انسـان، حيـوان و   

تمامي زنده جانها خواهد بود. در قسمت عملي بـا اسـتفاده از قواعديكـه نـت هـا و نغمـات و       

آهنگها بر اساس آنها ساخته شـده و اسـتخراج مـي گـردد وسـيله آلات موسـيقي و ابزاريكـه        

ممكن است طبيعي باشد مانند حنجره گلو يا مصنوعي مانند ويلون مزمار و چنـك و كيفيـت   

  .اجراء آنها بحث مي شود

مكانيك كه شامل مكانيك عددي مانند جبر و مقابله، مكانيك هندسـي و مكانيـك ديـد     -6

تقسيم مي شود. درعلم مكانيك از موازنه و سنجش نيرو هايي كـه بـه وسـيله آن نيروهـا مـي      

تـوان اجســام طبيعــي غيـر طبيعــي را بــه حركـت در آورده بحــث مــي شـود و نيــز شــناختن و     

وان به وسيله آنها موانع حركت و جابجا كـردن اجسـام طبيعـي و    ساختمان انواع وسايلي كه بت

غير طبيعي را از ميان برد و مهار كرد و نيز شناختن  وساختن وسائل و ابزاري كه موانع ديـدن  

اجسام را كه در فاصله هاي دور قرار دارند و يا به علت كوچكي و ريـز بـودن قابـل ديـد، بـا      

بـه  » جبـر و مقابلـه  « ب ضرورت استفاده از محاسبات رياضي بينائي معمولي نيستند به اين ترتي

منظور سنجش امر توازان و معادله نيروي قواي محركه و نيز اندازه گيري فواصل اجسام براي 
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جابجا نمودن آنها و تهيه وسايلي كه توانائي حركت آنها را داشته و امر تغيير مكـان و جابجـا   

  هندسي ) مي نامند نمودن اجسام را تسهيل نمايد ( مكانيك

و نيز ساختن وسايل و ابزاري كه با استفاده از آنها بتوان موانع ديدن و معاينه و مشـاهده اشـياء   

ــرد     ــين بـ ــك را از بـ ــز و كوچـ ــيار ريـ ــياء بسـ ــا اشـ ــيار دور و يـ ــل بسـ ــزرگ را از فواصـ   بـ

اي ( مكانيك ديد) مي گويند ( كه اين وسائل در زمان ما اختراع شده مانند ميكروسكوپ بر 

ديدن اشياء بسيار ريز وتلسكوپ براي ديدن اشياء بسيار دور) گفتيم علـوم عقلـي بـه دو قسـم     

نظري و عملي تقسيم مي گردد كه نظـري شـامل رياضـيات، طبيعيـات و الهيـات مـي شـود و        

  رياضيات به شرح بالا مورد بررسي قرار گرفت.

دي اجسام بسـيط و مزكـب كـون و    مبا -و اما طبيعيات كه فارابي آنها را به قسمتهاي هشتگانه

نبـات و حيـوان تقسـيم نمـوده     -معادن -فساد يا تجزيه و تحليل و فعل انفعالات اجسام مركب

است، و به شرح بررسي هر يك از اين اقسام پرداخته كـه بـراي جلـوگيري از اطالـه كـلام از      

در اينبـاب   ذكر آن خود داري و علاقه مندان را به كتـاب معلـم ثـاني نوشـته ديگـر اينجانـب      

  حوالت مي دهيم.

  و اما الهيات كه نيز شامل سه قسمت مي شود.

وم علو عملي نيز شامل فقه( حقـوق) علـم كـلام و علـم الاجتمـاع يـا علـم المـدن كـه همـان           

  سياسيت واخلاق باشد نيز مي گردد.
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به قدري بـالا و مهـم بـود كـه پـيش از همـه كتـب        » احصاء العلوم« ارزش و اعتبار اين كتاب 

فارابي مورد توجه دانشمندان اسلامي و در قـرون اخيـر مـورد توجـه انديشـمندان و متفكـران       

اروپائي قرار گرفت، و بعد از او هريك از دانشمندان بزرگ مانند ابـن سـينا در كتـاب شـفا و     

ســاير كتابهــايش و اخــوان الصــفا در رســائل خــود و فخــر رازي در كتــاب حــدائق الانــوار و 

العلوم و بسياري از دانشمندان ديگر هر وقت خواستند علـوم را تقسـيم و    خوارزمي در مفاتبج

طبقه بندي نموده و مرتبه هر يك از تعيين و معرفي نمايند از رويـه و روش فـارابي در كتـاب    

الاحصاء العلوم پيروي نموده، و مرتبه هر يك را تعيين و معرفي نموده انـد. بنـابراين ابتكـار و    

امر قرنها دانشمندان اروپائي و اسلامي را عميقـاً تحـت تـأثير قـرار داده      پيش  قدمي او در اين

است، و بهمين جهت است كه كتاب مزبور به زبانهـاي اسـپانيائي ، لاتـين ، آلمـاني، عبـري و      

غيره بارها ترجمه و چاپ و دراكثر كشورهاي شرقي و غربي منتشر گرديده است، و حتي در 

گوسـت كنـت در امـر تقسـيم بنـدي علـوم از روش فـارابي        دوران معاصر دانشمنداني چـون ا 

  پيروي و تبعيت نموده اند، كه اين فضيلت و پيش قدمي از آن فارابي است.

  كتاب الموسيقي الكبير -2

بخاطر داريد كه گفتيم فارابي زندگي خود را در نهايت زهد و پارسائي و تجرد مـي گذرانـد   

ند از انتخاب زن و تشكيل خانواده و خانه و كاشانه حتي براي آنكه از اشتغالات علمي باز نما

نيز انصراف جست، و ايام فراغت از كارهـاي  علمـي را در كنـار جويبارهـا و سـبزه زارهـا و       

گلها رياحين مي گذراند، و بدون شك چنين ذوقي جز با دلبستگي بـا موسـيقي و آهنگهـا و    
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يقي داراي هيچگونـه نظـم و نسـقي    نواهاي آن نمي توانست باشد. تا زمان فارابي دانـش موس ـ 

نبود و كتابي نيز در اين زمينه نوشته شده بود فارابي براي اولـين بـار بـراي ايـن علـم قواعـد و       

مقرراتي وضع و نظمي تازه بـه وجـود آورد، و خلاصـه آن را در واقـع تصـنيف كـرده او در       

زمـين اسـت ابتـدا    كتاب الموسيقي الكبير كه نخستين نوشته دربـاره علـم موسـيقي در مشـرق     

مزبور را تعريف و سپس طبيعـت و ماهيـت موسـيقي و تـأثير يكـه از نظـر روانـي در تلطيـف         

نمودن روح و جان انسان و حتي حيوانات و تمامي زنده جانها دارد و نيز اثراتي كه از شـنيدن  

يك آهنگ و نغمه موسيقي بر شنونده مي گذارد به طور مشروح بحث مي كند كه خود ايـن  

ث آن هم در آن زمان از لحاظ شناخت علمي موسيقي اهميـت فـوق العـاده اي داشـته و     مباح

هنوز هم در تعاريف متداول و اصطلاحات مورد استفاده او در اين علم مورد قبول دانشمندان 

اين فن بوده و نمي توانند از اصول موضوعه او بـي نيـاز باشـند. او راجـع بـه شـناخت صـد او        

ريهاي موسيقي و بيان رابطه آن با محاسبات دقيق رياضي و فيزيكـي در  تنظيم آن براساس تئو

اين كتاب مطالب جالبي عنوان نموده است. اصولاً فارابي همان طور كه در احصاء العلوم هم 

آمده است معتقد بوده مباحث موسيقي و بررسي آهنگهاي آن و انواع اين آهنگها در دستگاه 

سبات رياضي دقيـق قـرار دارد، و چنانچـه آهنگـا بـر متـد       هاي مختلف موسيقي بر مبناي محا

علمي آنها يعني بر مبناي محاسبات دقيق رياضي اجرا شود داراي اثرات عميـق و نيكـوئي بـر    

حيوان و تمامي زنده جانها خوهد داشت، ملاحظه ميكنيد كه امروز نيـز اكثـر امـراض     -انسان
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انبخش موسـيقي معالجـه مـي كننـد او     به خصوص امراض رواني را بـا اسـتفاده از نواهـاي ج ـ   

  به دو قسم تقسيم كرده» ايقاع« آهنگهاي موسيقي را از حيث ضرب

ضرب متصل يا پيوسته كه در هزج استعمال مـي شـود و داراي ريـتم مـارش و دو ضـربي       -1

  است.

  ضرب غير متصل يا گسته كه ضرب مخلوط و پيچيده است -2

ي در كتـاب الموسـيقي الكبيـر از آن نـام بـرده      يك عامل ديگر موسيقي است كه فـاراب  -دور

است. و در حقيقت يكنوع بسط و برگشت آهنگ است. بعـد از فـارابي كتـاب مزبـور يگانـه      

منبع علمي موسيقي در بين تمام كشورهاي مشرق زمين بوده و هنوز هم بعـد از هـزار وانـدي    

حات مـورد   -و اصطلاهجري مي گذرد تحقيقات فارابي  339سال كه از زمان وفات او يعني 

استفاده او به عنوان اصول موضـوعه ايـن علـم هماننـد، اصـول موضـوعه نظـرات اقليـدس در         

  هندسه پايه و اساس موسيقي علمي شرق بر روي تحقيقات فارابي و تنبعات او قرار دارد.

چنانكه بياد داريد ابن خلكان در كتاب و فيات در خصوص مهارت و اسـتادي فـارابي در فـن    

قي و اختراع آلت موسيقي به نام قانون يا ارغنون در داستان ملاقات او با سيف الدولـه و  موسي

كتاب الموسيقيا الكبير را از روي نسخه خطي در مصر در سالهاي اخيـر  « امير حلب نقل كرد،

  گردآوري شده است.توسط گروهي رياضيدان 

  

 


